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فرهنگ و هنر

جهان پســامدرن نمایش »از نظر سیاسی 
بی‌ضرر« به نویسندگی، هدایت و کارگردانی 
»ابراهیم پشــت‌کوهی«، توانســته نگاهی 
شــوخ‌طبعانه به مســئله »قتل حرفه‌ای« در 
یک جامعه فانتزی بینــدازد. اینکه یک قاتل 
دون‌پایــه و کمابیش حرفــه‌ای به‌نام »زینال 
غیربندری« مدت‌هاســت بیــکار مانده و در 
سلسله مراتب بروکراتیکِ اداری مجبور شده 
به دلیل نبود ســفارش کار، کشــتن آدم‌ها را 
به طور موقت کنار گذاشــته و بــرای مثال به 
بازجویی و نطُُق‌کِشی از آدم‌های بخت‌برگشته 
مبادرت ورزد، نشان از وضعیت جفنگی است 
که بازنمایی می‌شود. فضای التقاطی نمایش »از 
نظر سیاسی بی‌ضرر« به خوبی توانسته عناصر 
متضاد را از وضعیت‌های مختلف و صد البته از 
تاریخ‌های ناهمزمان کنار هم قرار داده و از دل 
این ساخت‌وساز هیبریدی، یک جهان فانتزی 
و کمیک بســازد که در آن قتل بــه مثابه یک 
کسب و کار آبرومند و پرطرفدار محسوب شده 
و طرفدار دارد. اما زینال غیربندری در جایگاه 
یک قاتل حرفه‌ای نمی‌تواند وسوســه کشتن 
را کنار گذاشــته و به امور سطح پایینی چون 
بازجویی و نطُُق‌کِشی تن دهد. بنابراین در یکی 
از ماموریت‌های غیرتخصصی‌اش، بار دیگر به 
میل و غریزه اصلی‌اش بازگشته و دست به کشتن 
می‌زند. این مقدمه اخراج او از کار و شروع سفر 
اودیسه‌وارش در جامعه‌ای این‌چنین عجیب و 

غریب و جفنگ است.
   روزگاری افلاطون گفته بــود که »درک 
مسائل جدی بدون مایه‌های طنز مسیر نیست«. 
به این معنا ابراهیم پشت‌کوهی با نگاهی طنازانه 
به نقد جامعه‌ای نشســته که این روزها بسیار 
عبوس و خشمگین است و بحران‌هایش لاینحل 
می‌نماید. در زمانه‌ای که اغلب اجراهای تئاتری 
گرفتار ملال شده‌ و بسیاری از آثار به اصطلاح 
کمدی، به ابتذال و شوخی‌های کم‌مایه اروتیک 
تقلیل‌ یافته‌اند، اجرای نمایش »از نظر سیاسی 
بی‌ضرر« همچون رایحه‌ای دلنشین بر فضای 
تئاتر ما وزیده است. انتخاب وحید آقاپور در نقش 
زینال غیربندری از هوشمندی کارگردان و از 
قضا نقطه قوت اجراست. بازیگری خوش‌قریحه 

و خلاق که از دل تئاتر دانشــگاهی دهه هفتاد 
بیرون آمده و در این ســال‌ها توانسته با دوری 
از حاشیه‌ها، جایگاه خویش را در فضای تئاتر 
حرفه‌ای تثبیت کند. درواقع شخصیت زینال 
غیربندریِ وحید آقاپور که نوعی بازیگوشــی 
ساخت‌شــکنانه با زینال بندری جمشــید 
هاشم‌پور در فیلم تاراج است نشان می‌دهد که 
چگونه زمانه تغییر کــرده و دیگر از آن فضای 
قهرمان‌پروری دهه شــصت که در سینمای 
ایران بازنمایی می‌شد خبری نیست و امروزه 
با شبه‌قهرمانی چون زینال غیربندری مواجه 
هستیم که می‌توان با رفتار و گفتارش به قهقهه 
افتاد و قید هر نوع قهرمان‌بازی کاذب را زد. از یاد 
نبریم که در زمانه تفوق سرمایه‌داری نئولیبرال 
و فرهنگ پسامدرنیســتی، برآمــدن فیگور 
قهرمان بیش از پیش ناممکن شــده و در این 
جهان اتمیزه‌شده و فردگرایی افراطی، هر کس 
می‌باید از این ورطه، بخت خویش را به تنهایی 
بیرون کشد. وحید آقاپور با مهارت توانسته این 
فقدان قهرمان را آشکار کرده و از طریق ژست‌ها 
و نابهنگامی‌هایش، جایگاه قهرمان‌بودگی را به 

سخره کشد. 
   ســاختار روایی نمایش مبتنی اســت بر 
اتصال با امر فانتزی و امور غیرمنتظره، بنابراین 
توالی صحنه‌ها چندان بر منطق علت و معلولی 
بنا نشده و اجرا گشــوده به صحنه‌هایی است 
که تماشــاگران انتظــارش را در افق نمایش 
نمی‌کشــند. البته اینجا هــم عناصری چون 
پیرنگ، زبان، شــخصیت و موقعیت زمانی و 
مکانی، ساختار کلی نمایش را سامان می‌بخشد 
اما رویکرد پسامدرنیســتی اجرا به واقعیت و 
عزیمت به ســوی جهان فانتزی، مولفه‌هایی 
چون پیرنگ و موقعیت زمانــی و مکانی را از نو 
معنا و صورتبندی می‌کند. برای مثال از همان 

ابتدا زینال غیربندری را مشاهده می‌کنیم که 
به علت ناموفق بودن در کار، اخراج می‌شــود و 
در ادامه و با درخواست شخصیت »کارآموز« 
در قتل پیرزنی که عمه کارآموز است مشارکت 
می‌کند. اما فرجام کار همچنان بی‌پولی و تنهایی 
اســت. در ادامه ناگهان سروکله دختری به نام 
غزاله پیدا شده و مسیر زندگی زینال غیربندری 
برای همیشه تغییر می‌کند. در پایان نمایش، 
مراسم خودکشــی غزاله را مشاهده می‌کنیم 
که با ابراز عشق زینال به او نیمه‌کاره رها شده 
و عشــق جای مرگ را پر می‌کند. این ساختار 
روایی شبیه آن نکته‌ای است که »لرد بایرون« 
در رابطه با فرق کمدی و تــراژدی بیان کرده 
است: »تمام تراژدی‌ها با مرگ به پایان می‌رسد 
و تمام کمدی‌ها با ازدواج«. ابراهیم پشت‌کوهی 
به این فرمول فیصله‌بخش کمدی وفادار بوده و 
به خوبی آن را برای خلق جهان مورد نظرش به 

خدمت گرفته است. 
   یکــی از درون‌مایه‌های قابل اعتنا اما 

کمابیش منفی ایــن نمایش مربوط 
است به خطرناک تلقی‌شدن فضای 

فرهنگ و روشــنفکری. اوج 
این مســئله را می‌توان در 

شخصیت ضدفرهنگ 
»سارترِ« مشاهده کرد 
که چگونه یک سازمان 
انضباطی تاسیس کرده 

تا حافظه نویسندگان 
و هنرمنــدان را 

یســت  ز ز  ا

روشنفکرانه‌شــان پاکســازی کند. 
صحنه‌هایی که زینال غیربندری در 
این سازمان بروکراتیک حاضر 
شده و به آموزش نویسندگان 
و هنرمندان ســابق مشغول 
است از خنده‌آورترین دقایق 
اجرا محســوب می‌شود. 
ســارترِ رئیــس اداره‌ای 
است که نویســندگان و 
هنرمندان را از نوشــتن و 
هنرمند بودن دور می‌کند. 
در این جهان خالی شده از 
ســاحت فرهنگ، زینال 
ی  ر بند غیر
بــه دعوت 
غزالــه به 

اداره تحت مدیریت سارترِ رفته و نویسندگان 
و هنرمندان سابق بر این و تحت نظارت کنونی 
را برای ورود به جهان خلافکاران آماده می‌کند. 
یک وضعیت گروتسک که در آن »نهاد فرهنگ« 
مضر شناخته شده و گویی این جرم و جنایت 
است که مورد استقبال کســانی چون سارترِ 
قرار می‌گیرد. زینال غیربنــدری با تخصص 
قتل حرفه‌ای، این رسالت را می‌یابد که تربیت 
قشر فرهیخته دیروز اما گمراه کنونی را برعهده 
گرفته و ذهن آنان را از دانش و آگاهی خطرناک 

پاکسازی کند. 
    در این رویکرد فانتــزی به جهان، ابراهیم 
پشت‌کوهی کجا ایستاده و مشغول چه کاری 
است؟ باید پرسید که فانتزی به چه کار ما می‌آید 
و مکانیسم آن در مواجهه با واقعیت صلب جامعه 
در چیســت؟ تاد مک‌گوان در کتاب »نظریه 
روانکاوانه فیلم« به خوبی نشان داده است که 
»این واقعیت که مانع میل ما شــرط امکان آن 
است ناسازه میل را آشــکار می‌کند. با در نظر 
داشتن این وضعیت، هر کوششی برای تحقق 
میل ضرورتاً به فاجعه ختم می‌شــود؛ یعنی 
نابودی میلی که شخص کمر به تحقق آن بسته 
است. ناسازه میل ما- اینکه هرچه به کسب ابژه 
میل نزدیک‌تر ‌شویم از ما دورتر می‌شود- توسل 
به فانتزی را ضــروری می‌کند. مفهوم معمول 
فانتزی بر این امر متمرکز است که فانتزی ما را 
قادر می‌سازد تا میل خویش را تحقق بخشیم و 
ابژه‌ای را که در واقعیت قادر به تملک آن نیستیم، 
داشته باشیم. فانتزی جبرانی برای ناکامی در 
واقعیت است. ما در فانتزی می‌توانیم کامیاب 
شویم آن هم جایی که در غیر این‌صورت قادر 
به کامیابی نیستیم. این کارکرد فانتزی نسبتاً 
بی‌ضرر است: گرچه ممکن است ما را از بهبود 
بخشیدن به وضعیتمان بازدارد و رضایت از وضع 
موجود را تقویت کند، فانتزیِ آنچه در واقعیت 
فاقد آن هستیم ضرورتاً ما را به مخاطره سیاسی 
رهنمون نمی‌کند.« با این توضیح به نســبت 
طولانی می‌توان رویکرد ابراهیم پشت‌کوهی را 
در استفاده از فانتزی تاحدودی دریافت. نمایش 
»از نظر سیاسی بی‌ضرر« با هوشمندی در پی 
خلق جهانی است که پایی در واقعیت اینجا و 
اکنون ما دارد و پایی در جهان فانتزی. به دیگر 
سخن کارگردان در دل وضعیت اینجا و اکنونی 
مــا، در زمانه‌ای این‌چنین دشــوار و بی‌فروغ، 
جهانی خلق کرده که نه بــه تمامی در فانتزی 
غرق می‌شود و نه به تمامی مقهور واقعیت صلب 
اجتماع. بنابراین در دل این فضای »هم این هم 
آن«، این امکان را می‌یابد با کاستی‌های موجود 
اجتماع به میانجی جهان فانتزی روبرو شده و با 
شوخ‌طبعی تئاتری‌اش، آن‌ها را دستکاری و از 
نو صورتبندی کنــد. چراکه در جهان فانتزی، 
مرگ می‌تواند کســب و کار ما باشــد و از نظر 
سیاسی هم بی‌ضرر به نظر آید. هر چه هست 
ابراهیم پشت‌کوهی در این اجرا توانسته یک 
فضای کمدی خلق کند که می‌خنداند و چندان 
هم نمی‌خواهد عمیق و فاخر در نظر آید. اما این 
اجرا بی‌شک بدون حضور بازیگران توانایی چون 
اتابک نادری، گاتا عابدی، مرضیه صدرایی و...

ناممکن بود. یک گروه همدل که توانسته‌اند از 
نظر سیاسی بی‌ضرر باشند، اما از نظر تئاتری 

مفید جلوه کنند. 

ابراهیم پشت‌کوهی در این اجرا 
توانسته یک فضای کمدی خلق 
کند که می‌خنداند و چندان هم 
نمی‌خواهد عمیق و فاخر در نظر 

آید. اما این اجرا بی‌شک بدون 
حضور بازیگران توانایی چون 

اتابک نادری، گاتا عابدی، مرضیه 
صدرایی و...ناممکن بود. یک 

گروه همدل که توانسته‌اند از نظر 
سیاسی بی‌ضرر باشند، اما از نظر 

تئاتری مفید جلوه کنند

ابراهیم پشت‌کوهی با نگاهی طنازانه 
به نقد جامعه‌ای نشسته که این روزها 

بسیار عبوس و خشمگین است و 
بحران‌هایش لاینحل می‌نماید. در 
زمانه‌ای که اغلب اجراهای تئاتری 

گرفتار ملال شده‌ و بسیاری از 
آثار به اصطلاح کمدی، به ابتذال و 

شوخی‌های کم‌مایه اروتیک تقلیل‌ 
یافته‌اند، اجرای نمایش »از نظر 

سیاسی بی‌ضرر« همچون رایحه‌ای 
دلنشین بر فضای تئاتر ما وزیده است

 شماره  1572 /  ‌‌‌‌ پنجشنبه  3  اسفند   1402  /  12  شعبان   1445  /  22  فوریه   2024

پاسخ جبلی به آمار کاهش مخاطب تلویزیون: 
علمی نیست!

رئیس سازمان صداوسیما 
در پاسخ به ســوالی درباره 
ســنجی‌ها  نظر یــج  نتا
برنامه‌های تلویزیون و افت 
مخاطب گفت: نظرسنجی‌ها 
براساس شــاخص‌های متنوع و قابل تفسیر انجام 
می‌شــود، اتکای صرف به نتایج نظرســنجی‌ها در 
هیچ جای دنیا کار علمی نیســت. باید به مجموعه 
شــاخص‌ها، زمنیه‌ها و عوامل تاثیرگذار توجه کرد. 
به گزارش ایرنا، پیمان جبلی با حضور در بیســت و 
چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران اظهار کرد: آمار 
خامی که وجود دارد باید فراوری و با شــاخص‌های 
مختلف سنجیده شود. ما از هر گونه کمک منصفانه و 
دلسوزانه رسانه به جامعه و مردم از جمله رسانه ملی 

استقبال می‌کنیم.
    

صدور مجوز مراکز همسرگزینی 
توسط وزارت ورزش و جوانان

مدیرکل دفتــر برنامه 
‌ریزی و توســعه اجتماعی 
جوانــان وزارت ورزش 
و جوانان با بیــان اینکه در 
حال حاضر بیــش از ۱۲۰ 
مرکز همســان‌گزینی از ما مجوز دریافت کرده و در 
حال فعالیت هســتند، اعلام کرد: ما به هیچ سایتی 
مجوز نمی‌دهیم بلکه به مراکز مجوز ارائه می‌کنیم، 
البته این مراکز می‌توانند دارای ســایت هم باشند.  
مهدی متقی‌فر در گفت‌وگو با ایسنا، درباره فعالیت 
سایت‌های همسریابی بیان کرد: طبق تبصره ماده ۳۷ 
قانون جوانی جمعیت، ما متولی صدور مجوز مراکز 
همسان‌گزینی یا فعال در انتخاب همسر هستیم و 
این کار را از سال ۱۴۰۱ آغاز کرده‌ایم.  وی با تاکید بر 
اینکه در حال حاضر تمامی پلتفرم‌های فعال در این 
حوزه با دریافت مجوز مراکزی را تأسیس کردند تا در 
کنار آن فعالیت کنند، گفت: وزارت ورزش و جوانان در 
این حوزه پلتفرم یا سایتی ندارد و ما تنها متولی صدور 

مجوز هستیم.
    

ضرغامی: 
به اینفلوئنسرهای خارجی

»سیمکارت بدون فیلتر« دادیم
وزیر میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی 
گفت: برای انعــکاس بهتر 
جشنواره‌های گردشگری و 
صنایع دستی، اینفلوئنسرها، 
رســانه‌های خارجی و مقامات جهانــی را دعوت 
کردیم و به آنها ســیمکارت بدون فیلتــر دادیم.  به 
گزارش ایســنا، عزت‌الله ضرغامی دیروز در حاشیه 
جلســه هیأت دولت در جمع خبرنــگاران تصریح 
کرد: وقتی اینفلوئنسری دعوت می‌کنیم بنده خدا 
باید یک ســیمکارت بدون فیلتر داشته باشد چرا 
که ما او را صدایش کرده‌ایم که بیاید بگوید در ایران 
چه خبر است. درست است عربســتان برای تبلیغ 
گردشگری مسی را دعوت کرده اما ما ده‌ها میلیون 
دلار پول نداریم و اگر داشــته باشیم هم نمی‌دهیم 
چون به اندازه کافی خودمان بدل مسی را بهتر از مسی 
داریم. ما صادق بوقی داریم کــه وقتی مردم گیلان 
را دعوت می‌کند اثرش بیشتر از خارجی‌هاست. به 
هر حال توانســتیم تعدادی سیمکارت بدون فیلتر 
تهیه کنیم و به اینفلوئنســرها، رسانه‌های خارجی 
و مقامــات جهانی بدهیم و خوشــبختانه انعکاس 
 جشنواره گردشگری و هم جشنواره صنایع دستی ما 

بسیار خوب بود.
    

وزیر ارشاد:
با تبلیغ فیلم‌های سینمایی در شبکه‌های 

ماهواره‌ای باید حتما برخورد شود
وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســامی دربــاره تبلیــغ 
فیلم‌های سینمایی داخلی 
در شــبکه‌های ماهواره‌ای 
گفت: ابلاغیه جدیدی را به 
رئیس سازمان سینمایی دادم حتما باید با این موضوع 
برخورد شود اســتفاده از ماهواره‌های خارجی برای 
این کار توجیهی ندارد. به گزارش ایلنا، محمدمهدی 
اسماعیلی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در 
جمع خبرتگاران همچنین دربــارة بحث‌هایی که 
درباره واگذاری شبکه خانگی مطرح شده است، گفت: 
شبکه نمایش خانگی از منظر رئیس‌جمهور و دولت 
یک فرصت است. ما استقبال می‌کنیم و کار هم کار 
خوبی بوده است. نواقصی دارد من خود به مضامین 
برخی مجموعه‌های آن که به نمایش در می‌آید انتقاد 
 می‌کنم اما این مانع این نیســت کــه از این فرصت 

استفاده نشود.

اخبار فرهنگی

جایی در جنوب شهر، آن سوی خزانه و سنگ‌بری‌های 
منتهی به آن، قلب سوادآموزی ایران به تپش افتاده است. 
اینجا سرای بیستِ »جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها«ست جایی 
که 21 کودک در عرض 20 روز و با یک روش ویژه ســواد 
آموخته‌اند و حالا می‌توانند اسم‌هایشان را روی یک برگه 

کاغذ بنویسند. 
به گزارش روابــط عمومی ارفک، کــودکان بازمانده از 
تحصیل این مرکز آرام آرام خود را برای جشــن یادگیری 
زبان مادری آماده می‌کنند. در یک همکاری خوب، مربیان 
داوطلب ارفک توانســتند به رهبری »عمو خیاط« و شیوه 
آموزشــی او، در جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها یک افتخار تازه 

برای سوادآموزی کشور رقم بزنند. 
خواندن و نوشتن درست مثل نفس کشیدن حق تمام 
کودکان است، خصوصا کودکانی که آسیب، مانع از تحصیل 
آنها شده، حالا می‌خواهد هر آسیبی باشد؛ از اعتیاد و نیستی 
خانواده گرفته تا کار که اتفاقا یکــی از اصلی‌ترین عوامل 
بازماندگی از تحصیل است. ارفک اما متخصص در این حوزه 
است. هفت سال کار در حوزه حمایت و آموزش کودکان کار 
و کودکان در معرض آسیب، از ارفک یک نهادِ آموزشی در 

جهت ریشه‌کنی بی‌سوادی ساخته.
در هر کلاس یک معلم خانم حضور دارد و عمو خیاط که 
آموزش را رهبری می‌کند. کلاس درس بچه‌ها به روخوانی 

رسیده و عمو خیاط به هر کلمه‌ای که می‌رسد آن را بخش 
می‌کند: مُ رَ بَ ع.

بچه‌ها تکرار می‌کنند. حروف صــدادار و بی‌صدا مثل 
بچه‌ها کنار هم می‌نشینند و واژه شکل می‌گیرد: »مربع«. 
عمو تکــرار می‌کند. اصــل کلاس‌های ســوادآموزی بر 
تکرار اســت؛ تکرار آن هم با صدای بلند و حرکت دست‌ها: 
»انگشــت‌ها زیر کلمه و خط ببریــد! مُ رَ بَ ع«. همه از رو 
می‌خوانند بجز یکی. عمو نزدیکش می‌شــود: »بخون!« 
و کودک شــروع می‌کند: مُ را بَ ع. عمــو خیاط می‌گوید: 
»دوباره بخون! باید یاد بگیری، ســن‌تون داره می‌گذره و 
اگر نتونید این کار رو بکنید، خوندن هم نمی‌تونید، دیکته 

هم نمی‌تونید«. یکی از آن گوشه کلاس، تقلب می‌رساند: 
»عمو بهش بگو تو فیفا با چی شوت می‌زنه!« پسربچه سریع 
می‌گوید: »آقا! مربع!« و کلاس پر از صدای خنده می‌شود. 

خواندن کلمه که هموار شد، نوبت به جمله‌ها می‌رسد. 
جملات جزوه آموزشی ارفک، کاربردی هستند؛ هم زبان و 
ادبیات فارسی را آموزش می‌دهند و هم بچه‌ها را با پستی 
و بلندی‌های زندگی آشنا می‌کنند: »ناظم مدرسه مراقب 
شاگردان است«، »هر بهار درختان غنچه می‌دهند«، »غصه 
خوردن فایده‌ای ندارد، باید تصمیم درست گرفت« و »به 
مسافرت می‌روم مراقب خودت باش ای دوست خوب من«. 
پیام‌ها ساده و در راستای توسعه فردی هستند؛ یادگیری 
نکات ساده‌ای درباره بهداشــت، خودمراقبتی و رفتارهای 

اجتماعی و فرهنگی.
دانش‌آموز دیگری هــم لابــه‌لای دورخوانی کلمات 
مکث‌های طولانی دارد. کلاس منتظر مانده تا او فتحه روی 
حرف »ر« را تلفظ کند. یکی از بچه‌ها اجازه می‌گیرد: »خانم 

اجازه! بذارید ما بخونیم، کل کلاس علاف شده.« 
خانم معلم ناراحت می‌شــود: »هیچ کس اینجا علاف 
کسی نمی‌شود؛ همه داریم کنار هم و در یک کلاس درس 
می‌آموزیم. تکرار کنید: درس می‌آموزیم! می‌آموزیم چند 
بخشه؟« کلاس درس سرعت گرفته و عمو برای روخوانی به 
تصادف از میان بچه‌های کلاس نفراتی را انتخاب می‌کند. 
هوش‌ها و چشم‌های نوجوان‌شان خیره است به صفحات 
کتاب تا نوبت‌شان شود. هر کدام جمله‌ای می‌خوانند و عمو از 
اینکه ثمره یک ماه آموزش مداوم به بار نشسته حظ می‌کند: 
»روحم تازه شد پسرجان! دوباره بخون اون جمله رو« و پسر 

تکرار می‌کند: »او با سواد است«.
بیســت روز قبل، تمام این 21 کودک مطلقا ســوادی 
نداشتند؛ فارسی برایشــان غریبه بود و نه می‌خواندند و نه 
می‌نوشتند. حالا اما نخستین کلمات را دارند بخش به بخش 
می‌خوانند، گویی کلاس اول ابتدایی را در یک دوره فشرده 
20 روزه به همت آموزگاران و مربیان خود طی کرده باشند.

عــادت دادن بچه‌ها به فارســی! چه شــغلی می‌تواند 
جذاب‌تر و سخت‌تر از این باشد؟ آشنا کردن آن‌ها به زبان 
نوشــتن، به خواندن جملات روی در و دیوار شهر، به بحث 
درباره اینکه چطور یک کلمه سه بخشی را باید چهار بخشی 
خواند تا کلمات به یکدیگر متصل شــوند. شاید برگزاری 
جشن سوادآموزی برای این کودکان عجیب به نظر برسد 
اما شادی آموختن سواد درست مثل خودش هرگز متوقف 
شدنی نیست؛ قدم در راه که گذاشتی، راه تو را خواهد برد. هر 
جای ایران که کودکی بازمانده از تحصیل، فرصت خواندن 
و نوشتن بیابد، آسیبی از آینده این مملکت پاک خواهد شد 

و افق پیش رو، روشن‌تر!

»ارفک« چگونه توانست کودکان بازمانده از تحصیل را حمایت کند؟

سوادآموزی در 20 روز

گزارش

محمدحسن خدایی

درباره نمایش »از نظر سیاسی بی‌ضرر« به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی

قاتل‌ها هم عاشق می‌شوند

عکس‌ها  از حامد خورشیدی

عکس‌ها  از رضا جاویدی


